
مقاله پژوهشی/ دوره ۸۸/ شماره ۱۲7/ صفحات:
تاریخ دریافت: 	         تاریخ پذیرش:

تحلیلی بر »تلفن مورد نیاز مدیون« 
به ‌عنوان یکی از مصادیق مستثنیات دین

احسان نعمتی1
سیدحسن حسینی مقدم2

چکیده
مــاده 24 قانون نحوه اجــرای محکومیت‌های مالی مصــوب 1394 در قالب 
مســتثنیات دین، حداقل‌های لازم برای تداوم یــک زندگی معمولی و از جمله »تلفن 
مورد نیاز مدیون« را برشــمرده و از توقیف مصون داشته است. شیوه درج این عبارت 

در قانون مذکور، بروز چالش‌هایی را حین اجرای حکم موجب شده است. 
پرســش اصلی پژوهش حاضر، شــرایط لازم برای شناســایی تلفن به عنوان 
مستثنیات دین و شرایط توقیف آن است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و رویکرد 
توصیفی و تحلیلی، به این پاسخ می‌رسد که اطلاق »تلفن مورد نیاز مدیون«، متعلقات 
آن را نیز در بر می‌گیرد و معیار اولیه جهت شناسایی نیاز و شأن محکوم‌، نوعی است، 
اما در موارد خاص می‌توان به معیار شــخصی نیز توجه کرد. همچنین چنانچه تلفن، 
مورد نیاز محکوم‌ و در شــأن او بوده و یا ابزار کســب و کار و اثاثیه مورد نیاز برای 
زندگی وی باشــد، تحت حمایت مستثنیات دین است. در موارد لوکس و غیرمتعارف 
بودن تلفن و متعلقات آن، تعدد خطوط تلفن محکوم‌، قرض بودن یا تعهد داشــتن به 

استرداد تلفن و یا معرفی تلفن توسط محکوم‌، امکان توقیف فراهم خواهد بود.
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درآمد
هنگامی‌که شخص طلبکار موفق به‌ وصول مطالبات خـود از شـخص بدهکار 
نشود، ناچار به ‌معرفی اموال آن شخص به محاکم قضایی می‌شـود تا از طریق فروش 
آن اموال، به طلب خود دست پیدا کند و اصل بر امـــکان وصـول محکوم‌به از اموال 
محکوم‌علیه است، لذا مستثنی شدن مال از این قاعده، خلاف اصل می‌باشـــد که نیاز 
به ‌تصریح دارد )حیاتی، 1390: 177(. در این ‌مـیان، اموالی وجود دارد که مقنن آن‌ها 
را تحت حمایت خود قرار داده و به ‌عنوان »مستثنیات دین«1 شنـــاسایی نموده است 
که مورد نیاز شــخص مدیون و خانواده اوست و لذا توقیف و فروش آن‌ها ممـــنوع 

می‌باشد. 
مســتثنیات دین ریشــه در تاریخ تمام ادیـــان و نظام‌های حقوقی دارد و در 
قوانیــن و مقررات جدید، مقرره‌هایی تحت همین عـــنوان وضع گردیده اســت که 
امــوال ضروری و مورد نیاز مدیون را از توقیف جهــت فروش در امان نگه ‌‌می‌دارد 
)شاه‌حســینی انگاسی، 1401: 24(. به ‌عبارتی، در اکثر نظام‌های حقوقی، چنین نهادی 
مورد شناســایی قرار گرفته اســت که صرفاً در مصادیق تعیین شده، مقداری تفاوت 

وجود دارد.
در تعریف مستثنیات دین بیان داشــته‌اند: »اموالی که در برابر قانون در هنگام 
اجرای حکم و قرار یا ســند رســمی مشــمول مقررات اجرای‌حکم نبوده و توقیف 
نمی‌شــوند و به ‌ضرر مالک مدیون به ‌فروش نمی‌رســند« )جعفری لنگرودی، 1387: 
647(. برخی دیگر نیز بیان داشته‌اند: »برخی از اموال مدیون که برای ادامه حیات وی 
ضروری است، باید از دسترس محکوم‌له به‌ دور باشد که این تأسیس، مستثنیات دین 

نام دارد« )مافی و حسینی، 1390: 147(. 
فقها تعریفی از مستثنیات دین ارائه نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن بسنده 
نموده‌اند. به ‌عنوان مثال، خانه و مانند آن را از مســتثنیات دین دانســته‌اند که مدیون 
برای تأدیه دین مجبور به فروش آن نمی‌شود و فروختن بر او واجب نیست )موسوی 
خمینی، 1413: 61۸-61۷(. فقهای دیگری به ‌قابل فروش نبودن منزل مدیون در مقام 

1. دین به ‌معنای قرض یا وام و جمع آن دیون می‌باشد )معین، 1376: 159( و به‌معنای مقروض شدن 
و وام گرفتن نیز به‌کار رفته است )دهخدا، 1374: 1045(.
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مطالبه دیون اشاره داشته‌اند )شیخ طوسی، 1364: 198؛ کلینی، 1365: 97( که به ‌مرور 
بر دایره مصادیق مســتثنیات دین افزوده شده اســت تا این‌که برخی از فقهای امامیه 
بیان داشــته‌اند هر چیزی که عرفاً نیازهای ضروری انسان را برطرف نماید، در حکم 
مستثنیات دین است و ثمن لازم جهت تهیه دارو، مداوا و حتی هزینه‌های لازم جهت 

پذیرایی از میهمان را شامل می‌شود )روشن، 1383: 30(. 
در مســتثنیات دین مصادیقی شناسایی شده است که بیشتر به نیازهای اساسی 
و بنیادیــن یک زندگی معمولی )حداقل نیازها( توجه دارد؛ نیازهایی که حامی حیات 
و حیثیت، شــرافت و کرامت انسانی است و اقتضاء آن دارد که ضروریات و مایحتاج 
شــخص مدیون و خانواده‌اش در پناه باشند و توقیف نشود. با توجه به ماده 26 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی1 قواعد مســتثنیات دین صرفاً در خصوص اشــخاص 
حقیقی جاری اســت؛ به ‌عبارت دیگر، اگر یک شــخص حقوقی محکوم به ‌پرداخت 
مالی به‌شخص دیگری شــود، مقررات مستثنیات دین جاری نمی‌گردد. در ماده 524 
قانــون آیین دادرســی دادگاه‌های عمومــی و انقلاب در امور مدنــی مصوب ۱۳۷۹ 
مواردی تحت ‌عنوان مســتثنیات دین ذکر شده اســت که مدتی بعد، مجدد مصادیقی 
در قانــون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 تحت همین ‌عنوان درج شــد 
که به ‌نظر، ماده 524 را نســخ کرده است. با این‌توصیف، در حال حاضر در ارتباط با 
مستثنیات دین، قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به ‌عنوان قانون مؤخر حاکم است. 
در خصوص تشــخیص مصادیق مســتثنیات دین، در ماده 26 آیین‌نامه اجرایی قانون 
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 بیان شــده است: »تشخیص مصادیق 
مســتثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کــم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع 
و احوال فعلی شــخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز 

موضوع را به کارشناس ارجاع نماید«.
با وجود اهمیــت عملی موضوع، در آثار حقوق‌دانان چندان به این ‌مهم توجه 
نشده است و صرفاً در برخی آثار حقوقی )محسنی، 1395: 100؛ شمس، 1398: 379؛ 

1. ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: »احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع ‌به 
ٌ‌علیه شخص حقوقی  ٌ‌علیه، اعســار و مستثنیات دین حسب ‌مورد در مواردی که محکوم‌ حبس محکوم‌
باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات 

اسلامی عمل می‌شود«.
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شاه‌حسینی انگاســی، 1401: 87؛ موسوی، 1402: 112(به ‌صورت اجمالی به ‌بررسی 
این ‌موضوع پرداخته‌اند؛ لذا در پژوهش حاضر ســعی شده است ضمن توجه به ‌منابع 
مذکــور و بهره‌گیری از آراء قضایی و نظریه‌های مشــورتی، این ‌موضوع به صورت 

همه‌جانبه بررسی شود.
۱. مبانی شناسایی تلفن مورد نیاز به ‌عنوان مستثنیات دین

در قوانین موضوعه کشور، علاوه بر ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومــی و انقلاب در امور مدنی، در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 
به ‌درج مصادیقی از مســتثنیات دین توجه شده است. ماده ۲۴ مستثنیات دین را صرفاً 
شامل منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد، اثاثیه مورد 
نیاز زندگی برای رفع حوائج ضروری محکوم‌ و افراد تحت تکفل وی، آذوقه موجود 
بــه ‌قدر احتیاج محکــوم‌ و افراد تحت تکفل وی برای مدتی کــه عرفاً آذوقه ذخیره 
می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها 
و وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش 
ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است و مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر 
پرداخت می‌شــود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج 
شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد می‌داند و در بند 
»و« ایــن ماده، بر »تلفن مورد نیاز« محکوم‌ تاکید دارد. مفهوم تلفن مورد نیاز و قلمرو 
آن برای دادگاه‌ها، اصحاب دعوی و وکلای آنان روشــن نیست؛ به ‌ویژه در جایی ‌که 
شــخص دارای چند تلفن و سیم‌کارت بوده یا افزون بر تلفن همراه، دارای تلفن ثابت 

نیز باشد، میزان ابهام بیشتر خواهد شد.
اساســاً تلفن خانگی و خط آن، تلفن همراه و ســیم کارت آن، لازم و ملزوم 
یکدیگر هســتند و به ‌نظر می‌رسد قصد مقنن از به‌ کارگیری عبارت »تلفن مورد نیاز 
مدیــون« این بوده که شــخص مدیون از این ‌طریق به امور و مشــاغل روزمره خود 
بپردازد تا زندگی او با اخلال مواجه نشود. حال اگر خط تلفن یا سیم‌کارت از شمول 
مســتثنیات دین خارج شــود و طلبکار بتواند آن‌ها را توقیف کنــد، دیگر تلفن ثابت 
خانگی و تلفن همراه بدون خط و ســیم‌کارت، قســمت اعظمی از کارایی خود را از 
دســت می‌دهد و این امر با غایت مقنن از وضع مســتثنیات دین در تعارض می‌باشد 
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و زندگی شــخص مدیون را با چالش‌های اساسی مواجه می‌سازد؛ لذا به ‌نظر می‌رسد 
لازم است که سیم‌کارت و خط تلفن نیز تحت‌ عنوان »تلفن مورد نیاز مدیون« مشمول 
حمایت مســتثنیات دین قرار گیرد تا مصالح و منافع شخص مدیون به شکل مناسبی 

تأمین شود.
در حالت کلی، در خصوص یک شــخص بدهکار نمی‌تــوان گفت که فلان 
اموال او همواره جزء مستثنیات دین است؛ چون با احتساب شأن، شخصیت و جایگاه 
اجتماعی و شــرایط زندگی محـــکوم‌، این امکان وجود دارد که برخی از اموال وی، 
تحت شــمول مستثـــنیات دین قرار گیــرد و برخی دیگر خارج از آن باشــد. معیار 
تشخیص مستثنیات دین، عرف است و برای تشخیص ملاک عرف، باید ضوابط نوعی 
مورد نظر قرار گیرد؛ مگر در مواردی خاص که ضابطه شــخصی ملاک قرار می‌گیرد 
)شاه‌حسینی انگاسی، 1401: 1۷-1۶(. به ‌عنوان مثال، در مورد تلفن همراه که یکی از 
ابزارهای کاربردی و مورد نیاز وکلا است، این سؤال مطرح می‌شود که داشتن چه مدل 
تلفنی در شــأن یک وکیل است؛ تلفن ســاده یا لوکس؟ سیم‌کارت اعتباری یا دائمی؟ 
شماره رند یا معمولی؟ یک سیم‌کارت یا چند سیم‌کارت؟ با این تفاسیر، می‌توان بیان 
داشــت که ملاک اصلی و اولیه جهت تشــخیص مورد نیاز بودن تلفن و خط، ملاک 

نوعی است.
۲. شرایط قانونی شمول حکم مستثنیات دین بر تلفن

جهت این‌که مصداق تلفن در چارچوب مســتثتیات دیــن قرار گیرد، نیازمند 
وجود شرایطی است که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

۱-۲. ضرورت در اختیار داشتن تلفن برای محکوم‌
امروزه داشــتن تلفن و لوازم آن به ‌یک حق اجتماعی و شهروندی تبدیل شده 
اســت؛1 چرا که نمی‌توان کارکردهای گســترده آن را نادیده گرفت. تلفن پاسخ‌گوی 
مناســبی به‌ مواردی همچون ایجاد حس امنیت )در ســایه در دسترس بودن(، حس 
تعلق خاطر داشــتن، برقراری ارتباط، نیاز به ‌عزت نفس و خوداظهاری است )جوادی 

1. به ‌عقیده برخی حقوق‌دانان، بر خلاف ســایر مصادیق مستثنیات دین که ممکن است مبنای آن‌ها، 
حق بشــر و حق حیات باشــد، مبنای مصــداق تلفن مورد نیاز چنین نبــوده و علت این‌که در قالب 
مستثنیات دین قرار گرفته، بیشتر به‌ دلیل بی‌ارزشی مادی شماره‌های کارکرده و ارزشمندی معنوی آن 

از جهت »شناخته شده بودن از سوی مردم« است )محسنی، 1395: 100(.
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یگانه و دیگران، 1390: 50(. اهمیت در اختیار داشتن تلفن، زمانی برجسته‌تر می‌شود 
که روش‌های ارتباطی و  نهادهایی که امروزه تلفن جایگزین آن‌ها شــده است، غالباً 
منسوخ شده و دیگر در جامعه وجود نداشته و در اختیار محکوم‌نیست. به این خاطر، 
توقیف تلفن، محکوم‌ را در حالت مرگ مدنی قرار می‌دهد و موجبات فشار مضاعف 
بر وی را فراهم می‌سازد. استفاده از تلفن، جهت دسترسی به ‌خدمات عمومی و دولتی 
مانند خدمات بانکی و پرداخت قبوض، بر اهمیت دسترسی به تلفن افزوده و جلوه‌گر 
این واقعیت است که زندگی بشری تحت تأثیر خدمات الکترونیکی و فضای مجازی 
است؛ در زمینه‌های تجاری، ‌اقتصادی و اجتماعی جهت بهره‌مندی از خدمات گسترده 
الکترونیکی در ســامانه‌ها یا نرم‌افزارها، این موضوع نهفته است که بهره‌مندی از چنین 
خدماتی، مســتلزم در اختیار داشــتن یک تلفن با قابلیت‌های حداقلی همچون مجهز 
بودن به سیستم اندروید است. به ‌عقیده برخی حقوق‌دانان، قطع این وسیله ارتباطی و 
شــبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای متصل به آن برای چند روز و حتی چند ساعت، 
اخلال جدی در زندگی بسیاری از شهروندان ایجاد می‌نماید و از این حیث، تلفن یک 
وسیله ضروری و حتمی اســت و درج عبارت »مورد نیاز« در متن مقرره، حشو زاید 

می‌باشد )موسوی، 1402: 112(.   
در زمینه مسائل قضایی نیز مقنن با تصویب آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي 
رايانه‌اي يا مخابراتي مصوب 1395 در خصوص ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا، 
فرض اولیه را بر این دانســته که هر شهروندی دارای تلفن همراه و پست الکترونیکی 
است و به ‌عبارتی، داشــتن تلفن و پست الکترونیکی را بدیهی دانسته است. چنانچه 
در تبصره 2 ماده 10 بیان داشــته اســت: »در صورتيك‌ه مخاطــب فاقد تلفن همراه 
و پســت الكترونكيي باشد، مركز موظف است پســت الكترونكيي ملي قضايي براي 
مخاطب ايجاد كند تا اطلاع‌رساني ابلاغ از طريق آن انجام پذيرد«.  هم‌چنین به ‌موجب 
ماده 13 آیین‌نامه مذکــور و ماده 8 آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی، وصول 
الکترونیکی اوراق قضایی به حساب ‌کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب 
می‌شــود. به‌ عقیده برخی، تحقق این امر اقتضاء دارد شهروندان دارای تلفن همراه و 
اینترنت باشــند و هر روز و به‌ طور پیوسته حســاب ‌کاربری خود را مشاهده نمایند 

)وجدانی و دیگران، 1401: 197(. 
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بــا این توصیــف، در روزگاری که اکثریت مردم دارای تلفــن همراه و بعضاً 
تلفن خانگی هســتند و حتی در دورترین نقاط کشور، اشخاص فاقد توانایی خواندن 
و نوشــتن، یک تلفن همراه یا خانگی در اختیار دارند، به‌ نظر می‌رسد داشتن تلفن و 
لوازم آن برای هر شــهروندی دور از تصور نباشد و به ‌ثواب نزدیک‌تر است که مورد 
نیاز بودن یک خط تلفن با امکانات معمولی و ســیم‌کارت را یک معیار نوعی بدانیم؛ 
مگر این‌که در مقام وصول طلب، خود شــخص از داشــتن آن صــرف ‌نظر یا اعلام 
بی‌نیازی کند یا دادگاه مورد نیاز نبودن تلفن را برای محکوم تشخیص دهد و یا این‌که 
محکوم‌له با ارائه مدارکی، مورد نیاز نبودن تلفن محکوم‌ را به اثبات برســاند؛ منتها در 
عمل این‌گونه نیســت، چنان‌که در نظریه مشورتی شــماره 7/95/1013 - 1395/5/2 
اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان شــده، ملاک این اســت که خط و گوشــی تلفن، 
مورد نیاز محکوم باشد و تشخیص مورد نیاز بودن با دادگاه اجرا کننده حکم است و 
قیمت فی‌نفســه تعیین‌کننده نیست، بلکه نوع و نحوه کاربردی که تلفن برای رفع نیاز 
محکوم‌علیه دارد، ملاک تشخیص مورد نیاز بودن است )معاونت حقوقی قوه قضاییه، 

.)64 :1397
گاه نیز ممکن اســت محکوم مدعی شود که خط تلفن در حال توقیف، همان 
شماره تلفنی است که در سامانه ثنا ثبت شده و اطلاع‌رسانی‌های سامانه مذکور به این 
شــماره صورت می‌گیرد و با این استدلال سعی در اثبات مورد نیاز بودن و به عبارتی 
اولویت داشــتن خط تلفن مذکور نماید. به ‌نظر می‌رسد چنین استدلالی صحیح نبوده 
و محکوم‌ می‌تواند خط تلفن جدیدی را در ســامانه ثنا به ‌ثبت برساند تا اطلاع‌رسانی 
به خط جدید صورت گیرد. به ‌عبارت دیگر، آن‌چه اولویت دارد، اثبات احتیاج و نیاز 

محکوم‌ است که عرف نیز پذیرای آن باشد.
در نهایــت با توجه به قانــون نحوه اجرای محکومیت‌هــای مالی باید گفت 
مهم‌ترین شــرطی ‌که باعث می‌شــود تلفن و ملحقات آن )اعم از خط و شــارژر( در 
شــمول مســتثنیات دین قرار گیرد، این ‌اســت که مورد نیاز محکوم‌ باشد این امر در 

خصوص هر شخصی ممکن است متفاوت باشد و به ‌تشخیص مقام قضایی است.
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2-2. در شأن محکوم بودن تلفن
معیــار در شــأن بودن1 از جمله نــوآوری های مقنن در قانــون نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی می‌باشــد که در قوانین گذشــته سابقه‌ای نداشته است. به‌ عنوان 
مثال، برای استاد دانشگاه، مهندس ســاختمان، انبوه‌ساز، پزشک یا وکیل دادگستری، 
خانه‌ای با زیربنای سیصد متر با امکانات و تجهیزات متناسب، از نظر عرف در شأن و 
متناسب با جایگاه او است و برای یک کارمند شرکت خصوصی تازه تأسیس، فراتر از 
شأن محسوب می‌شود. شأن هر شخص با توجه به جایگاه اجتماعی و مقام او متفاوت 
از دیگری است و این تفاوت ممکن است از ثروت، تحصیلات، شغل و مانند آن ناشی 
شده باشد که توسط مقام صادر کننده حکم ارزیابی می‌گردد؛ لذا شرایط زندگی افراد 
و نوع ابزار و وسایلی که برای ادامه زندگی به ‌کار می‌گیرند، با توجه به ‌درجه کرامت 

و شرافت آن‌هاست )شاه‌حسینی انگاسی، 1401: 36(. 
در خصــوص تلفن نیز همین حکم جاری اســت؛ چنانچه محکوم‌ دارای یک 
تلفن ساده‌ باشد و امور خود را با همان تلفن پیش می‌برد، قواعد مستثنیات دین حاکم 
خواهد بود، اما ممکن اســت مدیون یک گوشی لمســی با امکانات بسیار بالا از یک 
برند لوکس همراه با یک خط رند چند صد میلیونی در اختیار داشــته باشــد؛ در این 
فرض، علاوه ‌بر مورد نیاز بودن، باید بررسی کرد که داشتن چنین تلفن یا چنین خط 
رندی در شــأن محکوم‌علیه اســت یا خیر. در چنین حالتی، اگر گوشی تلفن یا خط 
مربوط در شأن محکوم‌ باشــد و از قضا نیازهای وی را برطرف سازد، در صورتی‌که 
لوکس بودن تلفن یا رند بودن خط به تشــخیص مقام قضایی، قابل مسامحه باشد، در 
قالب مســتثنیات دین قابل حمایت خواهد بود؛ در غیر این‌ صورت و در فرض این‌که 
اختلاف قیمت گوشــی لوکس و خط مربوط نســبت به گوشی‌های دیگر موجود در 

1. تبصــره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: »چنانچه منزل مســکونی محکوم‌علیه 
بیش از نیاز و شــأن عرفی او در حالت اعســارش بوده و مال دیگری از وی در دســترس نباشــد و 
مشارالیه حاضر به ‌فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به ‌تقاضای 
محکوم‌له به ‌وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت 
منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد مگر این‌که استیفای محکوم‌به به ‌طریق 
ســهل‌تری مانند اســتیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم علیه یا انتقال سهم مشاعی 
از آن به شــخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم به از طرق مذکور استیفا 

خواهد شد«.
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بازار که دارای همان کارکرد هســتند، زیاد باشد، بدون شک می‌توان آن تلفن و خط 
را بــه ‌جهت دارا بودن جنبه تجملاتی توقیف نمــود و در صورت اقتضاء می‌توان با 
قیمت بسیار کمتری، تلفن همراه متناسب با شأن و نیاز وی خریداری کرد؛ چنان‌که در 
دادنامه شــماره 140368390002844192 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی 
تهران به این مهم اشاره شده است: »اگر بشود وسیله‌ای با قیمت کمتر تهیه کرد که آن 
نیاز را برطرف نمود و کرامت محکوم‌ خدشه‌دار نشود، باید عملیات اجرایی ادامه یابد 

و آن‌چه در شأن و مورد نیاز است تهیه و مابقی به محکوم‌له پرداخت شود«.  
۳-۲. ابزار کسب و کار بودن تلفن محکوم‌

از جملــه مواردی کــه در قالب مســتثنیات دین تحت حمایــت مقنن قرار 
گرفته اســت، وســایل و ابزار کار کســبه موضوع بند هـ ماده 24 قانون نحوه اجرای 
محکومیت‌های مالی است. اشتغال به ‌برخی مشاغل مستلزم داشتن تلفن و خط مربوط 
اســت. به‌ عبارتی، زندگی شــغلی و حرفه‌ای شخص به آن تلفن و خط بستگی دارد؛ 
لذا چنین توقیفی با نابودی موقعیت شــغلی شــخص همراه است؛ همانند رستورانی 
که شــماره تلفن آن بر ســر زبان اهالی یک شهر قرار گرفته و یا یک مؤسسه اتومبیل 
کرایه‌ای که شــماره آن بر ذهن اهالی یک روستا نقش بسته است؛ لذا توقیف آن خط 
به ‌معنای از بین رفتن درآمد آن شــخص یا مجموعه خواهد بود و به ‌عبارتی، آن خط 
تمام اعتبار آن شــخص است و توقیف آن باعث ‌می‌شود شخص در وضعیت عسر و 

حرج قرار گیرد.
در خصوص قابلیت توقیف گوشــی و خط تلفن رند و گران‌قیمت محکوم‌ که 
ابزار کســب و کار وی اســت، برخی بیان داشته‌اند ممکن است محکوم خدمتی ارائه 
نمایــد که مراجعان و مخاطبان وی صرفاً از طریق همــان خط تلفن، امکان تماس با 
وی را داشته باشند و از این‌رو، توقیف و فروش خط تلفن باعث سختی امرار معاش 
محکوم‌ و خانواده‌اش شود؛ در این ‌حالت باید خط تلفن را به عنوان ابزار کار شخص 
تلقی کرد که قابل بازداشــت نیست )شمس، 1398: 378(. برخی دیگر از حقوق‌دانان 
بیان داشــته‌اند استفاده از شــماره تلفن‌های رند در بازار آکنده از تجمل‌پرستی از سر 
نیاز و ضرورت شــغلی نیست و شماره تماس رند، تأثیری در جذب مشتری نخواهد 
داشت؛ لذا منطقی نیست که اجازه داده شود محکوم‌ برای اشباع خوی تجمل‌خواهی، 
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شماره تلفن چند میلیارد تومانی در اختیار داشته باشد )موسوی، 1402: 113(.
جهــت تعدیل این دو دیدگاه، می‌تــوان معیارهایی را ارائه داد؛ از جمله ایجاد 
افتــراق در توقیف میان خطوطی که از ابتــدا گران‌قیمت و خاص بوده )دارای ارزش 
ذاتی هســتند( و خطوطی که ارزش ذاتی نداشته، اما به‌جهت شناخته شدن شماره نزد 
دیگران ارزش پیدا کرده‌اند؛1 مشروط بر این‌که توقیف، منجر به عسر و حرج محکوم‌ 
و از بین رفتن کســب و کار وی نشود و شغل وی از جمله مشاغلی نباشد که شدت 
وابستگی بالایی با یک تلفن و خط خاص داشته باشد و تمام اعتبار آن شغل، در گرو 

موارد مذکور باشد. 
همین امر در خصوص تلفن همراه نیز حاکم است و ممکن است تلفن همراه 
دارای قابلیت‌هایی باشــد که تبدیل به ‌وســیله کاری و ابزار اشتغال شخص شود. به 
‌عنوان مثال، یک کارشناس نشــریه نیازمند تلفن همراهی با قابلیت ایجاد، پشتیبانی و 
ویرایش فایل‌هایی با فرمت‌های خاص اســت تا بتواند در هر زمان و مکان، مقاله‌های 
ارسالی از سوی نویسندگان را مشــابهت‌یابی نموده و مورد بررسی اولیه قرار دهد و 
پنل نشــریه را مدیریت کند. این تلفن لازمه اشتغال و کسب درآمد آن شخص است 
و تلفن‌های معمولی طبیعتاً قابلیت‌های چنین تلفنی را نخواهد داشــت و از این حیث 

قابل جایگزینی نخواهند بود. 
۴-۲. اسباب مورد نیاز برای زندگی

گوشــی تلفن خانگی از جمله اموالی اســت که تحت ‌عنوان جهیزیه یا اثاثیه 
مورد نیاز زندگی از ســوی زوجین تهیه می‌شــود که در قالب بند ب ماده 24 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی قابلیت شناســایی تحت عنوان مستثنیات دین را خواهد 
داشت؛ مشروط بر این‌که مدل و جنس تلفن متعارف باشد و در صورت خاص بودن، 
به ‌گونه‌ای باشــد کــه در مقام توقیف بتوان از آن چشم‌پوشــی کرد که آن‌هم نیازمند 

تشخیص قضایی است.
به ‌عقیده برخی، در صورتی ‌که در منزل محکوم‌، چندین گوشــی تلفن وجود 
داشــته باشد، مازاد بر نیاز محکوم‌ قابل توقیف است و چنانچه گوشی تلفن خانگی با 

1. برخی دیگر از نویســندگان بیان داشته‌اند که ارزش معنوی »شناخته شده بودن شماره نزد دیگران« 
بیشتر از ارزش ذاتی آن شماره است )محسنی، 1395: 100(.
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مارک دارای ارزش بالایی باشد، می‌توان با کسر مقداری از ثمن حاصل از فروش، نیاز 
متعارف محکوم‌ را برطرف کرد )موسوی، 1402: 115(. با این توصیف، می‌توان بیان 
کرد که یک تلفن خانگی از نوع معمولی و متعارف به‌ جهت این‌که از جمله اســباب 

مورد نیاز برای زندگی است، در زمره مستثنیات دین خواهد بود.  
۳. موارد قابل توقیف بودن تلفن محکوم‌

در این بخش به بررسی و تبیین حالت‌هایی که تلفن محکوم‌ قابل توقیف است 
می‌پردازیم.

۱-۳. لوکس و غیر متعارف بودن 
در مواردی که تلفن و ملحقات آن صرفاً برای ســرگرمی و استفاده شخصی و 
تجملاتی در اختیار محکوم‌ باشد و ضرورتی جهت داشتن آن شناسایی نشود، تلفن و 
ملحقات آن از شمول مستثنیات دین خارج می‌باشد. گاهی اوقات تلفن و خط دارای 
شرایط و مختصاتی است که ارزش بســیار بالایی دارد، به ‌عنوان مثال، گوشی دارای 
برند خاصی اســت که با قیمت یک اتومبیل برابری می‌کند و یا شــماره خطی بدین 
لحاظ که آسان به‌ خاطر سپرده می‌شود، چندین  برابر یک خط معمولی قیمت دارد که 

بیش از شأن مدیون در وضعیت خاص مدیونیت است. 
به‌ عقیده برخی، در مورد گوشی‌های گران‌قیمت با مارک ارزشمند و گاه لوکس 
و تجملاتی،  شرط مورد نیاز بودن وجود ندارد؛ چون این‌شرط ناظر بر وسیله‌ای است 
که نیازهای ضروری شــخص را برآورده سازد؛ نه آن‌که توقعات غیر ضروری محکوم‌ 
را تأمین نماید )موســوی، 1402: 114(. بخشی از نظریه مشورتی شماره 7/95/1013  
به تاریخ 1397/5/2 اداره حقوقی قوه قضاییه که آورده اســت تلفن مورد نیاز محکوم‌ 
صرف ‌نظر از قیمت و ارزش آن، جزء مســتثتیات دین به ‌حســاب می‌آید، قابل ایراد 
است؛ چراکه تأدیه دین محکوم‌له به مراتب واجب‌تر از در اختیار داشتن تلفن لوکس 
و خط رند است و بر فرض این‌که محکوم‌ مدعی مورد نیاز بودن تلفن باشد، ضرورت 
دارد دادگاه حمایت را تا جایی به ‌عمل آورد که قابل تســامح باشــد و تصمیم ایشان 
منجر به ‌تشویق معضل اجتماعی لوکس‌گرایی نشود. در مقابل، برخی حقوق‌دانان بیان 
داشــته‌اند که خطوط تلفنی به‌جهت عرضه گسترده‌ای که در سال‌های اخیر داشته‌اند، 
جز در موارد شــماره‌های رند، ارزش چندانی ندارند )محسنی، 1395: 100(. به‌ نظر 
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می‌رســد دامنه ارزشمندی خطوط تلفنی صرفاً محدود به شماره‌های رند نباشد، بلکه 
خطوطی که دارای پیش شماره‌های خاص است یا در گذشته در اختیار افراد مشهوری 
بوده‌اند و یا از ســوی عموم مردم شناسایی شده‌ است، در زمره خطوط ارزشمند قرار 
دارد و در چنین حالتی می‌توان آن را به مزایده گذاشت تا شخص دائن به طلب خود 
دســت پیدا کرده و شــخص مدیون نیز یک تلفن و خط متناسب با شأن و وضعیت 

خود تهیه نماید. 
۲-۳. متعدد بودن تلفن‌های متعلق به محکوم‌

همگام با حمایت از محکوم ‌جهت قرار نگرفتن در وضعیت عسر و حرج، باید 
نیم‌نگاهی به حقوق محکوم‌له داشــت که در پی تعلل و غفلت محکوم‌، در دست‌یابی 
به‌طلب‌هایش ناکام مانده است. لذا هنگامی‌که محکوم‌ از تلفن و خطوط متعدد هرچند 
معمولی بهره‌مند اســت، ضرورت دارد با زیاده‌خواهی مقابله کرد و از فروش خطوط 
و تلفن‌های متعدد وی ابایی نداشــت و وفق قاعده شئون عرفی رفتار نمود و خطوط 
و تلفن‌های مــازاد نام‌برده را جهت وصول طلب به‌فروش گذاشــت؛ زیرا در حالت 
معمول، یک تلفن و خط پاســخ‌گوی نیازهای شــهروندان اســت؛ مگر در حالتی که 
شخص مشــغله‌های متعدد یا منصب‌های متفاوت داشته باشد که ضرورت و اقتضای 
دسترسی به تلفن و خطوط متعدد را برای وی ایجاب نماید. مقنن از واژه »تلفن مورد 
نیاز مدیون« بهره جسته که قابلیت توقیف تلفن‌های متعدد را به ‌ذهن متبادر می‌سازد؛ 
مگر این‌که تعدد به ‌جهت قرار داشتن در قالب ابزار کار یا اثاثیه منزل وی باشد که آن 

‌هم نیازمند تشخیص قضایی است. 
۳-۳. موضوع قرض بودن یا متعهد بودن محکوم ‌به استرداد تلفن 

از مواردی که باعث می‌شــود تلفن محکوم‌ و متعلقات آن از شمول مستثنیات 
دین خارج و توقیف شــود، این اســت که منشاء خریداری آن، قرض یا مال موضوع 
تعهد به اســترداد باشــد. در صورت اثبات این امر که محکوم‌ وجه یا مال دریافتی از 
محکوم‌له را به ‌قصد فرار از پرداخت دین، به تلفن یا خط آن تبدیل نموده، باتوجه به 
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی1 امکان بهره‌مندی از مســتثنیات دین 

1. ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی: »چنانچه منشاء دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی 
از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکوم‌علیه از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل 
آن به ‌یکی از مستثنیات دین به‌ منظور فرار از تادیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور 
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منتفی می‌شــود. با این توصیف، به ‌موجب این مقرره، سوء استفاده از مستثنیات دین 
و تقلب نســبت به قانون ممنوع شده اســت و محکوم نمی‌تواند جهت فرار از تأدیه 
دین، مبلغ قرض را به ‌یکی از مصادیق مستثنیات دین تبدیل کند )شاه‌حسینی انگاسی، 
1401: 31(. با توجه به ‌نظریه مشورتی 7/96/2181 - 1396/09/18 اداره حقوقی قوه 
قضاییه، حکم ماده منحصر به ‌حالتی اســت که منشاء دین، قرض یا در اختیار گرفتن 
اموال دیگران از طریق ســایر عقود باشد و محکوم از همان ابتدا، قصد تبدیل مال به 
‌یکی از مصادیق مســتثنیات دین به ‌قصد فرار از دین را داشــته است و در حالتی که 
شرایط مذکور موجود نباشــد، امکان توقیف مستثنیات دین وجود نخواهد داشت. از 
ســوی دیگر، با توجه به ‌تبصره 2 ماده 24 قانــون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی1 
چنانچه تلفنی که در اختیار محکوم‌ اســت به موجــب یک معامله به ‌وجه نقد یا ‌مال 
دیگری تبدیل شــود که در زمره مستثنیات دین نیست، مال جدید توقیف خواهد شد؛ 
مگــر این‌که محکوم‌ اثبات کند که آن مال یا وجه دریافتی را جهت تهیه تلفن دیگری 

هزینه‌کرده است )موسوی، 1402: 115(. 
۴-۳. معرفی تلفن از سوی محکوم‌

مبنای نظام مستثنیات دین، حمایت از محکوم‌ و حفظ مایحتاج لازم برای ادامه 
حیات او و خانواده‌اش است، اما گاه محکوم‌ اقدام به ‌معرفی مالی که مصداق مستثنیات 
دین است می‌نماید و  به توقیف آن رضایت می‌دهد. ماده 27 آیین‌نامه اجرایی  قانون 
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان داشــته است: »محکوم‌علیه می‌تواند با رضایت 
خود، مالی را که جزء مســتثنیات دین اســت، جهت استیفاء محکوم‌به معرفی نماید«. 
برخی حقوق‌دانان با تکیه بر نظریه مشــورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به ‌شــماره 
7/111  تاریخ  1381/2/7 چنین بیان داشــتند که اگر محکوم‌و خانواده وی در صحنه 
توقیف حاضر باشند و تحت ‌عنوان مستثنیات دین به ‌تصمیم اجرای احکام در جهت 
توقیف مال اعتراض نکنند، توقیف با رضایت آن‌ها تلقی می‌شــود و مانعی در جهت 

خریداری کرده یا به‌ موجب ســایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌ عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از 
محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد«.

1. - تبصره 2 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: »چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین 
تبدیل به‌ عوض دیگری شده باشد، مانند این‌که مسکن به ‌دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل 
به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شــده باشــد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌‌پذیر 

است، مگر این‌که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد«.
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توقیف و فروش اموال فوق که جزء مســتثنیات دین بوده‌اند، وجود نخواهد داشــت 
)شاه‌حسینی انگاســی، 1401: 87( هم‌چنین به ‌عقیده برخی، مستثنیات دین ازحقوق 
محکوم‌ اســت و اگر در مورد توقیف این‌دسته از اموال اعتراضی نداشته باشد، مانعی 
براي توقیف و فروش آن‌ها نیســت )خدابخشی، 1393: 566(. در نهایت می‌توان بیان 
داشت که چنانچه محکوم‌ اموال مشمول مستثنیات دین را با اراده خود جهت توقیف 
به محکمه معرفی کند، قابلیت بازداشت را خواهد داشت و شخص آگاهانه خود را از 
حمایت نظام مستثنیات دین محروم ساخته و با اتکاء به ‌قواعد تسلیط و اقدام، شخص 
حق تصمیم‌گیری نســبت به اموال خود را خواهد داشت و عواقب این تصمیم نیز به 

‌خود شخص برخواهد گشت.
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برآمد
۱- تلفــن مورد نیاز مدیون یکی از مصادیق منــدرج در ماده 24 قانون نحوه 
اجرای محکومیت‌های مالی اســت که مقنن با شناســایی آن در قالب مستثنیات دین، 
محکوم‌ را مورد حمایت قرار داده است؛ چرا که حق کرامت و حیثیت انسانی، اقتضای 

برخورداری از حداقل امکانات زندگی را دارد.
۲-  عبارت »تلفن مورد نیاز«، علاوه ‌بر تلفن خانگی و همراه، متعلقات آن اعم 
از خط تلفن ثابت و ســیم‌کارت را در برمی‌گیرد؛ لیکن حمایت از این مال، مســتلزم 
وجود شــرایطی است؛ از قبیل  نیاز، ضرورت و داشتن شأن متناسب با آن و یا این‌که 

تلفن ابزار کسب و کار یا مال مورد نیاز برای زندگی محکوم‌ و خانواده وی باشد.
۳- در خصوص مصداق ابزار کســب و کار بودن، برخی  قائل به عدم قابلیت 
توقیــف تلفن حتی اگر لوکس باشــد و همچنین خط مربوط حتی اگر بســیار رند و 
گران‌قیمت باشــد می‌باشــند و برخی دیگر، با این ادله که گوشی لوکس و خط رند، 
ضرورت شغلی نیســت و تأثیری در جذب مشتری ندارد، قائل بر قابل توقیف بودن 
آن هســتند. می‌توان با ایجاد افتراق در توقیف میان خطوطی که از ابتدا گران‌قیمت و 
دارای ارزش ذاتی هستند و خطوطی که ارزش ذاتی نداشته، اما به ‌جهت شناخته شدن 
شــماره نزد دیگران، ارزش پیدا کرده‌اند، ضمن حمایت از محکوم‌، گامی جهت ایجاد 
انصاف و حمایت حداقلی جهت وجوب تأدیه دین محکوم‌له نیز برداشــت؛ مشروط 
بر این‌که، توقیف منجر به عسر و حرج محکوم و از بین رفتن کسب و کار وی نشود 
و شــغل وی از جمله مشاغلی نباشد که شدت وابستگی بالایی با یک تلفن و یا خط 

خاص داشته باشد.
۴- به‌رغم این‌که تلفن در زمره مســتثنیات دین قرارگرفته اســت، در مواردی 
می‌توان اقدام به ‌توقیف تلفن محکوم نمود؛ از جمله موردی که تلفن یا خط محکوم‌، 
لوکس و غیر متعارف بوده یا تلفن و خطوط متعددی در اختیار داشــته باشد که بنابر 
تشــخیص مقام قضایی قابل تسامح نباشــد و هم‌چنین در مواردی که تلفن موضوع 
قرض بوده یا محکوم‌ متعهد به اســترداد آن باشــد. همچنین است فرضی که محکوم‌ 

اقدام به‌ معرفی تلفن جهت توقیف نماید و به فروش آن رضایت دهد.
۵- از آن‌جا کــه در عصر تکنولوژی و دیجیتال امروزی، داشــتن تلفن برای 
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اکثریت مردم یک نیاز تلقی می‌شــود، عبارت »مورد نیــاز« در بند »و« ماده 24 قانون 
نحوه اجــرای محکومیت‌های مالی در توصیف تلفن، زائد به ‌نظر می‌رســد و تحت 
شــمول قرار گرفتن تلفن و خط در شــأن محکوم‌ اعم از ثابــت و همراه را در قالب 
مستثنیات دین افاده نمی-کند؛ از این رو پیشنهاد می‌شود این بند از ماده ۲۴ به عبارت 
»تلفن و خط در شــأن محکوم‌علیه، اعم از همراه و ثابت« اصلاح شــود و دو متن به 

عنوان تبصره‌های 3 و 4 به ماده الحاق گردد:
تبصره 3: »تلفن‌ها و خطوط متعدد محکوم‌ که بیش از نیاز متعارف باشــند، از 
شــمول بند »و« این ماده خارج اســت؛ مگر این‌که محکوم‌ نیاز خود را به در اختیار 

داشتن موارد مذکور به اثبات برساند«.
تبصره ۴: »تلفن و خطی که ابزار کســب و کار محکوم‌ اســت، چنانچه جنبه 
تجمل داشــته باشد، قابل توقیف اســت؛ مگر این‌که به ‌تشخیص دادگاه، شغل وی از 
جمله مشــاغلی باشد که شدت وابســتگی بالایی به ‌نوع خاصی از تلفن یا خط داشته 
باشــد و اختلاف قیمت چندانی میان آن‌ها با موارد مشــابه آن که تقریباً دارای همان 
کارکرد باشــند، وجود نداشته باشد و هم‌چنین است در موردی که توقیف آن‌ها منجر 

به عسر و حرج محکوم‌ یا از بین رفتن کسب و کار وی شود«.
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اجرای محکومیت‌های مالی«، مجله حقوق دادگســتری، ســال هشتاد و دوم، شماره 

 .۱۰۳
* جعفري لنگرودي، محمدجعفر )1387(، ترمینولوژي حقوق، تهران: گنج دانش.

* جوادی یگانه، محمدرضا و کوثری، مســعود و خیرخــواه، طاهره )1390(، »تلفن 
همــراه و کارکردهاي آن براي کاربران ایرانی با تأکید بر تفاوت‌های جنســیتی«، 

مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دوره نخست، شماره ۲.
* حیاتی، علی‌عباس )1390(، اجراي احکام مدنی درنظم کنونی، چاپ دوم، تهران: 

میزان.
* خدابخشــی، عبدالله )1393(، حقوق حاکم بر اجراي احکام مدنی، چاپ نخست، 

تهران: شرکت سهامی انتشار.
* دهخدا، علی‌اکبر )1374(، لغت‌نامه دهخدا، جلد هفتم، تهران: دانشگاه تهران.

* روشن، محمد )1383(، »بررسی فقهی و حقوقی مستثنیات دین«، ماهنامه حقوقی 
انصاف، شماره ۳.

* شــاه حسینی انگاســی، رضا )1401(، مســتثنیات دین در حقوق ایران، نگرشی 
کاربردی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه. 

* شــمس، عبداله )1398(، اجرای احکام مدنی، جلد نخســت، چاپ سوم، تهران: 
دراک.

* مافی، همایون و حســینی، سیدکمال )1390(، »مبانی فقهی مستثنیات دین«، فقه و 
مبانی حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره ۲۴.

* محسنی، حسن )1395(، »نوآوری‌های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی«، 
پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شماره ۱۵.  

* معاونــت حقوقی قوه قضائیه و اداره کل حقوقــی )1397(، قوانین اجرای احکام 
مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی، 

چاپ دوم، تهران: روزنامه رسمی. 
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* معین، محمد )1376(، فرهنگ فارسی، چاپ نهم، تهران: نشر امیرکبیر.
* موسوی، سیدعباس )1402(، مستثنیات دین با نگرشی کاربردی، نظری و تطبیقی، 

چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
* وجدانی، اسماعیل و محمدی، سام و حسینی مقدم، سید حسن )1401(، »چالش‌های 
اجرای دادرســی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر ‏دادرسی عادلانه و حقوق 

اصحاب دعوا«، مطالعات حقوق خصوصی، دوره پنجاه و دوم، شماره ۱.
ب. عربی

* طوســی، محمدبن حســن )1364(، تهذیب الاحکام، تحقیق: سیدحسن موسوی 
فرسان، تهران: دارالکتب اسلامیه.

* کلینی، محمدبن یعقوب، )۱۳۶۵ق(، الکافی، جلد پنجم، تهران: دارالکتب اسلامیه. 
* موســوی خمینی، روح اله )۱۴۱۳ق(، تحریرالوسیله، جلد دوم، قم: حوزه مدرسان 

حوزه علمیه قم.


